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 الس))لم علی))ک ی))ا اباعب))دال، الس))لم علیک))م و رحم))ه ال و

برکاته

ک)ه اینه)ا ی)ک  رفقای عزیز، ی)ک چیزه)ایی در ع)الم هس)ت 

ک)))رده می ش)))ود؛ ام)))ا م)))ا مبن)))ایش را کاره)))ا   مبن)))ایی دارد. 

ک)ار، ن)ه  متوجه نیستیم. در آخ)رت از م)ا مبن)ا می خرن)د، ن)ه 

ک)ار از م)ا می خرن)د، ن)ه عب)ادت. پ)س از م)ا چ)ه  عب)ادت. ن)ه 

ک))اری،  چی))زی می خرن))د؟ از م))ا مبن))ا می خرن))د. مبن))ای ه))ر 

ک))ه ک)))اری   بای)))د اتص)))ال ب)))ه م)))اورا باش)))د؛ یعن)))ی ش)))ما ای)))ن 
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کردید، ماورا به شما ج)زا می ده)د. که   کردید، این عبادتی 

کارهایمان با پرچم تفکر نیست. ما بیشتر 

 رفق)ای عزی)ز، ف)دایتان بش)وم، قربانت)ان ب)روم، بیایی)د ی)ک

غ ش)))وید ت)))ا م)))اورا را بفهمی)))م و تفک)))ر را  ق)))دری از دنی)))ا ف)))ار

گ))ویم  بفهمی))م. م))ن خ))دای نخواس))ته، نس))تجیر ب))ال نمی 

کنم؛ م)ا ی)ک  شما نمی فهمید، اما من خدمتتان عرض می 

 اسلم داریم یک ایمان، یک تولی داریم، یک تبری، یک

. م))ا مت))وجه نش))دیم اس))لم یعن))ی  بغ))ض داری))م، ی))ک ح))ب.

 چ)ه، ایم)ان یعن)ی چ)ه؟ م)ا مت)وجه نش)دیم ت)ولی چیس)ت و

 تبری چیست؟ ما متوجه نشدیم بغض و ح)ب. چ)ه چی)زی

 اس)ت؟ ام)روز ب)ه خواس)ت خ)دای تب)ارک و تع)الی، امی)دوارم

کند امام زمان م))ن کمک  کنید خدا من را   که شما هم دعا 
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کن))د ت))ا بت))وانم ای))ن حرفه))ا را ی))ک ق))دری روش))ن کم))ک   را 

کنم.

 رفق))ای عزی))ز، ظلم))انیت چی))زی ن))دارد، روش))نی یعن))ی ن))ور،

گ))ر م))ا روای)))ت و ح)))دیث را مت))وجه نش)))دیم،  چی))زی دارد. ا

 ب))رای م))ا ن))ور ن))دارد. یعن))ی چ))ه ن))وری؟ ن))ور ولی))ت. ش))ما

کن))د عم))ر و اب))ابکر را، اینه))ا  حس))ابش را بک))ن، خ))دا لعن))ت 

 چن)))دین س)))ال پ)))ای رک)))اب رس)))ول ال بودن)))د، در جنگه)))ا

 بودن))د، در نمازه))ا بودن))د، در هم))ه ج))ا خودش))ان را حاض))ر

ک))ه ک))ه پیغم))بر  کردند. من عقیده ولی))تی ام ای))ن اس))ت   می 

ک))رد، آنه)ا تمری)ن  چندین سال به ق)ول م)ا جن))گ ی))ا جه)اد 

ک))رم  ب))ود، آنه))ا هم))ه تمری))ن ب))ود. در بعض))ی جاه))ا پیغم))بر ا

که مردم بفهمند، ام))ا کرد  کارها را افشا می   یک قدری این 
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ک))امل  تس))لیم نبودن))د. عزی))ز م))ن، آن  م))ردم عن))اد داش))تند، 

 «ان ال و ملئکته یص))لون عل))ی الن))بی ی)ا ایه)ا ال)ذین امن)وا

 ص))لوا علی))ه و س))لموا تس))لیما» را اینه))ا یقی))ن نکردن))د. م))ن

 عقی)))ده ولی)))تی ام ای)))ن اس)))ت؛ آنه)))ا هم)))ه تمری)))ن ب)))ود. آن

ک)))رم اینه)))ا را ب)))رای ایم)))ان  اس)))لم، ایم)))ان نب)))ود. پیغم)))بر ا

کیس))))ت؟ ایم))))ان چیس))))ت؟ عل))))ی  تمری))))ن می داد. ایم))))ان 

 اس))ت. ایم))ان، زه))را اس))ت. ایم))ان، دوازده ام))ام، چه))ارده

ک)))رم بعض)))ی وقته)))ا عظم)))ائیت  معص)))وم اس)))ت. پیغم)))بر ا

ک)))))))ه ک)))))))رد. مگ)))))))ر نیس)))))))ت   امیرالم)))))))ومنین را افش)))))))ا می 

گی)))رد، م)))ر ب)))ن عب)))دود ق)))رار می   امیرالم)))ومنین در مقاب)))ل عم

کف))ر ب))ا تم))ام ایم))ان روب))رو گوی))د: خ))دایا، تم))ام   پیغم))بر می 

 شده، آیا ما متوجه شدیم این حرف یعنی چه؟ یعنی عل))ی
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ک)ل خلق)ت  (علیه الس)لم) تم)ام ایم)ان اس)ت، یعن)ی ایم)ان  

ک))ن. دارد ح))الی گوی))د: خ))دایا، ایم))ان را ی))اری   اس))ت. می 

کند، باباجان، عزیز من، علی ایمان است. می 

 م))ن دارم ب))رای ش))ما ش))اهد می آورم، ش))هود ق))رار می ده))م،

ک))ه ای))ن ن))وار م))را می ش))نود، هیج))ان زده نش))ود. مگ))ر  کسی 

کشیده گوید در لیله المبیت یک نفس علی  که می   نیست 

 افض))ل [از] عب))ادت ثقلی))ن اس))ت؟ چ))را؟ دارد از رس))ول ال

کند، رسول ال دین است. جان خ))ودش را در  حمایت می 

گذاش))ته اس))ت. ح))ال ی))ک نفس))ش افض))ل عب))ادت  اختی))ار 

 ثقلی)))ن اس)))ت. رفق)))ای عزی)))ز، بیایی)))د جانت)))ان را در اختی)))ار

 ولی))ت بگذاری))د. وال، ب))ال، اینه))ا نفس هایش))ان افض))ل

 عبادت ثقلین است، جبرئیل ن))ازل می ش))ود، پیغم))بر افش))ا
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کن))د. آی))ا ش))ما مت))وجه ش))دید چ))را ب))ه جبرئی))ل، جبرئی))ل  می 

گوین)))د؟ چ)))را ای)))ن هم)))ه ملئک)))ه «امی)))ن ب)))ودن»  امی)))ن می 

گ)))))ویم نیس)))))ت، خ)))))واهش  ندارن)))))د، م)))))ن نش)))))نیدم، نمی 

لم))ک گ))ر ب))ه مم کن))م، ا کن))م، از حض))ار مجل))س تقاض))ا می   می 

گویند، به من بگویند، اما ممکن نیس))ت  دیگری امین می 

ک)ه آورده، کن)د، ای))ن آی)ه ه)ای ق)رآن   باش))د. دارد ح)الی می 

گوی))د، جبرئی))ل، امی))ن ک))ه راج))ع ب))ه عل))ی می   روایت ه))ایی 

ک)))رد؟ کس)))ی قب)))ول  کنی)))د، چ)))ه  کنی)))د، قب)))ول   اس)))ت، ب)))اور 

گوید پیغمبر، امی))ن اس))ت، جبرئی))ل ه))م که می   همین طور 

کن))د؟ ب)رای  امین است. امین بودنش را برای چه افشا می 

کنی))م. عل))ی، ی))ک نفس)ش ک)ه قب)ول  کن))د   من ب))دبخت می 

 افضل عبادت ثقلین است، عل))ی ی))ک ض))ربت زده، افض))ل
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کن))د. مگ))ر  عبادت ثقلین است، مرتب دارد علی را افشا می 

گوی))د: به))ترین ک))رده می آی))د، می  غ بری))ان  که آن مر  نیست 

لقت بیایند، مگر عل))ی نمی آی))د؟ مرت))ب دارد عل))ی را افش))ا  خم

کف))ر و تم))ام دی))ن روب))رو ک))ه تم))ام  گوی))د  کن))د. چ))را می   می 

ک))ه ب))ا عل))ی کف))ر هس))تند   اس))ت؟ وال، عم))ر و اب))ابکر تم))ام 

 روب)))رو ش)))دند. تم))ام آنه))ا تمری))ن ب))ود؛ ام))ا روب))روی عل))ی،

 جنگ بود. جنگ با دین ب)ود، جن))گ ب))ا عل)ی ب)ود، جن))گ

 با زهرا بود. چرا متوجه نیستید؟ چرا بعضی ها دارن))د ب))رای

کنن)))د؟ چ)))ه ره)))ایی  ای)))ن مرتیک)))ه ی)))ک ره)))ایی پی)))دا می 

کف))ر روب))رو ش))دند، روب))روی گوی))د تم))ام   داش))ت؟ مگ))ر نمی 

کفر است؛ با علی روبرو ش))ده  علی، چرا؟ عمر و ابابکر تمام 

است.

٨حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کشتن شوخی است؟ ام ابیها، [مادر پ))درش] پ))در  مگر زهرا 

 من است. حال بفهم تولی و تبری چیس))ت، ت))ولی و ت))بری

گرفتیم. یک دوس))تی  این است، ما تولی و تبری را اشتباه 

کس))ی ب))ا او ب))د گ))وییم ای))ن دوس))ت ماس))ت، ه))ر   داری))م، می 

گوییم او بد است، این تولی ما شد، این تبری!  است می 

کنی))د ببینی))د آی))ا م))ا همینط))ور هس))تیم ی))ا  ی))ک ق))دری فک))ر 

 نیس))تیم؟ ت))ولی و ت))بری بای))د امض))ا پ))ایش باش))د، امض))ای

کنیم، ی))ک دوس))تی کسی را انتخاب می   ولیت باشد. یک 

کنیم، عشق و محبت ما پی))ش ای))ن می رود  را انتخاب می 

ک))ه ب))ا ای))ن ب))د باش))د، کس))ی  کنی))م و ه))ر   و از او حم))ایت می 

گ)))وییم ای)))ن ت)))ولی گ)))وییم، می  گ)))وییم و ب)))د می   ناس)))زا می 

 است، این تبری است. این تولی و ت))بری در م))اوراء فای))ده

٩حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ن))دارد، ای))ن شخص پرس))تی اس))ت. رفق))ای عزی))ز، بیایی))د

 تفک))ر داش))ته باش))ید. آی))ا م))ا مت))وجه ش))دیم ت))ولی و ت))بری

گوی))د: گفت))ه، می  ک))ه خ))دا   چیست؟ تولی و ت))بری آن اس))ت 

کنی، علی را دوست نداشته باشی، تو را گر عبادت ثقلین   ا

 می س))وزانم. عل))ی (علی))ه الس))لم) آنج))ا ی))ک شمش))یر زده،

گ))ر گوی))د ا گوی))د: افض))ل عب))ادت ثقلی))ن، اینج))ا ه))م می   می 

کن))ی ت))و را  [علی را] دوس))ت نداش))ته باش))ی، عب))ادت ثقلی))ن 

گ)))ویی؟ ح)))ال ب)))رو ی)))ک  می س)))وزانم، ش)))ما چ)))ه چی)))زی می 

گ)))ر ی)))ن را نفهم)))ی، چ)))ه چی)))زی کت)))اب بخ)))وان، ا  عم)))ری 

کن، آشنا ش)و. مگ)ر آق)ا  فهمیده ای؟ بیا با این حرفها یقین 

گوید: «ل اله ال ال حص))نی، دخ))ل حص))نی،  امام رضا نمی 

 انا من شروطها»؟ شرط ل اله ال ال ماییم، ش))رط ل ال))ه ال
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 ال عل))ی اس))ت، زه))را اس))ت، الن وج))ود مب))ارک آق))ا ام))ام

زمان است.

گویی))د آق))ا ام))ام زم))ان نیس))ت، آی))ا ام))رش  ح))ال ب))ه م))ن می 

 هست ی))ا نیس))ت؟ آی)ا ای)ن خلق))ت را خ)دای تب)ارک و تع))الی

گوس)))فند را ی)))ک چوپ)))ان  بی ه)))ادی ق)))رار داده؟ چه)))ار ت)))ا 

گذارن)))د. ت))و ه))ادی نمی شناس)))ی، ت))و ه))ادی و  برای))ش می 

 رهبر را خودت، دوستت قرار دادی، خانمت را قرار دادی،

 رفیق))ت را ق))رار دادی. رفق))ای عزی))ز، بیایی))د فک))ر و اندیش))ه

ک))ه پیغم)))بر  داش)))ته باش)))ید. تم)))ام ای)))ن بیس)))ت و دو س)))ال 

ک)رد، در مقص)د خ)دا ب))ود. کرد و جه))اد  کرد و جنگ   رسالت 

 مقصد خدا، علی است. ح))ال آم))ده امیرالم))ومنین را معل))وم

کت))اب خ))دا کتاب ال»،  گوید: «حسبنا  کند [دومی] می   می 
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 ما را بس است. عمر به خودش نمره داد، همه ه))م قب))ول

 کردن))د. الن ب))بین اینه))ا چق))در پیش))رفت ش))دند. پنج))اه و

کش))ور آمدن))د، هم))ه طرف))دار عم))ر هس))تند. رس))ول ال  پن))ج 

ک))ه ب))ا م))ن بیع))ت گف))ت: ه))ر  ک)رد،   وقتی آمد، دعوت اسلم 

 کن)))د، آن وص)))ی م))))ن اس)))ت. امیرالم))))ومنین عل)))ی (علی)))ه

ک))رد؟ روای))ت داری))م اول کرد، اما اب))ابکر چ))ه   السلم) بیعت 

ک))رد، ش))یطان ب))ود. ب))ه ش))کل ک))ه ب))ا اب))ابکر بیع))ت   کس))ی 

گف))ت: م))ن که ق))دری خمی))ده ب))ود،   پیرمردی ظاهرالصلح 

ک))))ه بع))))د از رس))))ول ال، خلیف))))ه  تم))))ام آرزوی))))م ای))))ن ب))))ود 

کنم و بمیرم. الحم))د  شایسته ای پیدا شود من با او بیعت 

کرد. حال تولیدش کسی شایسته تر از تو نیست، بیعت   ل 

ک))رد تولی))دش چ))ه که امیرالمومنین   چه شد؟ اما آن بیعتی 
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 ش)))د؟ تولی)))دش زه)))رای عزی))ز ش)))د، تولی)))دش ی)))ازده ام)))ام،

چهارده معصوم شد.

 رفق)))ای عزی)))ز، ف)))دایتان بش)))وم، بیایی)))د اندیش)))ه داش)))ته

 باش)))ید. هم)))ه را ق)))اطی نکنی)))د. الن وال، ماس)))ت و ارده

 ش))))یره ق))))اطی ش))))ده. ش))))ما حواس))))ت هم))))ه ج))))ا هس))))ت،

 می خ)))واهی ای)))ن حرفه)))ا را ه)))م بفهم)))ی، مت)))وجه ش)))وی؛

غ ش))و. مگ))ر  نمی شوی. عزیز من، بیا یک قدری از دنیا فار

ک)))ار، هش)))ت س)))اعت  پیغم)))بر نمی فرمای)))د هش)))ت س)))اعت 

گوی))د:  استراحت، هشت ساعت عبادت؟ چه عبادتی؟ می 

 یعنی برو فکر بکن، همه اش دنبال دنیا ن))دو، ی))ک فک))ری

 هم بکن. ما تمام بیست و چهار ساعت را ب)رای دنیایم))ان

 گذاش)))تیم، آخ))ر ه))م ب))ه آن نمی رس)))یم. وال قس)))م، ی)))ک
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گفت: مردم اه)ل دنی))ا ش))دند ب))ه دنی))ا  شبهی بود پیدا شد، 

کنی))د؟ ح))ال باباج))ان م))ن، عزی))ز  نمی رس))ند. آی))ا یقی))ن می 

ک))ه ایم))ان ن))دارد روح ن))دارد، تولی))دش  ج))ان م))ن، اس))لمی 

ش))ی اس))ت، تولی))دش کش ش))ی اس))ت، تولی))دش زه))را  کش  حسین 

ک))ه عم))ر و اب))ابکر ش))ی می ش))ود. ای))ن اس))لمی  کش  ام))ام رض))ا 

گ)))ر  دارن)))د تولی)))د دارد، ت)))ا قی)))ام قی)))امت تولی)))د دارد. ام)))ا ا

 گذاش)))ته ب)))ود امیرالم)))ومنین عل)))ی (علی)))ه الس)))لم) باش)))د

 تولیدش چه بود؟ تولیدش انسان سازی ب))ود. اینه))ا آمدن))د

گوی))د م))ن اش))رف مخلوق))ات خل)ق  انسان بسازند. مگر نمی 

ک))رم کس))ی اس))ت؟ پیغم))بر ا  ک))ردم؟ اش))رف مخلوق))ات چ))ه 

ک))ه کس))انی   اس))ت، دوازده ام))ام، چه))ارده معص))وم اس))ت. 

 پیرو اینها باشند، دنبال اینها باشند. مگر سلمان نیس))ت؟
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 وق)))تی می بینن)))د ی)))ک ج)))ایی رفت)))ه ج)))ای پ)))ایش نیس)))ت،

گذاشته است. م))ا پایم))ان را ج))ای  پایش را جای پای علی 

گذاریم؟ کسی می  پای چه 

ک))رد، که یک قدری عمر پافشاری   این اسلم، اسلمی بود 

 خودتان بهتر از من می دانید لعن))ت ش))د، بع))د از رس))ول ال

 مرت))د ش)))دند. ب)))ه چ))ه چی))زی مرت)))د ش)))دند؟ ب))ه عل))ی، ب))ه

 زه))رای عزی))ز. رفق))ای عزی))ز، مرت))د ب))ه ولی))ت، مرت))د اس))ت.

 خب، اینکه عمر و ابابکر، اس))لم  مرت))د ش))ده، ب))ه دستش))ان

 اس))ت، از آن ب))ه بع)))د ه))م دس))ت بن))ی عب))اس افت))اد، چ))ه

که بنی عباس م))ا را  کردند؟ امام صادق می فرماید: اینقدر 

کردند، بن))ی امی)ه نکردن))د. چ))را؟ آی)ا مت)وجه هس)تیم  اذیت 

 این حرف یعنی چه؟ بنی امیه صاف آمدند امام حسین را

١٥حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 کش)))تند، اینه)))ا من)))افق بودن)))د، اینه)))ا از این ط)))رف ع)))زت

کردند. حال اینکه چه شد؟ کردند، از آنطرف اذیت می   می 

این اسلم و این هم ایمان.

 حال تولی و تبری. باباجان، عزیزان من، ف))دایتان بش))وم،

گ))ر ت))ولی و ت))بری داش))ته باش))ید، ش))ما اش))رف مخلوق))ات  ا

گر تولی و تبری باشد، حرفی بهتر از این نیس))ت؛  هستید. ا

کردی)د. م))ا ی))ک ت)ولی و  اما تولی و تبری را خودتان درس))ت 

کردیم، قربانتان ب))روم، عزی))ز م))ن،  تبری مصنوعی درست 

ک)))رده، ب)))ت  ف)))دایتان بش)))وم، او رفت)))ه ی)))ک ب)))ت درس)))ت 

 می پرستد، تو هم یک ت)ولی و ت)بری ب)رای خ))ودت درس)ت

گوین)))د چ)))ه چی)))زی ک)))ه می   ک)))رده ای! ای)))ن ت)))ولی و ت)))بری 

ک)))ه اش)))رف گ)))ر ش)))ما ت)))ولی و ت)))بری داش)))ته باش)))ی   اس)))ت؟ ا

١٦حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه ب))ا دی))ن گوید آخرالزمان، هر   مخلوقات هستی، چرا می 

کنن)))د؟ آی))ا م))ا ت))وی ای))ن  از دنی)))ا ب)))رود ملئک)))ه تعج)))ب می 

 حرفها خرد شدیم؟ از آنطرف ه))م روای))ت و ح))دیث داری))م،

کسی به عم))ل ق))ومی راض))ی باش))د، ج))زء  پیغمبر فرمود: هر 

 آن ق)))وم اس)))ت. از آن ط)))رف ه)))م ام)))ام س)))جاد می فرمای)))د:

 س)))))نگی را دوس)))))ت داش)))))ته باش)))))ی، ب)))))ا س)))))نگ محش)))))ور

 می شوی. تو چه تولی و تبرایی داری؟ تولی و تبری، بای))د

گ))ر  داشته باشیم [یعنی] ما به ماورا اعتقاد داشته باشیم. ا

 م)))ا ب)))ه م)))اورا اعتق)))اد داش)))تیم، آن ت)))ولی و ت)))بری اس)))ت.

ک)ه م)ا دوازده ام)ام،  عزیزان م))ن. ت)ولی و ت)بری ای)ن اس)ت 

کنی))م و قب))ول داش))ته  چه))ارده معص))وم را بپ))ذیریم و یقی))ن 

ک))ه ب))ا دوازده ام))ام و  باش))یم، مطی))ع امرش))ان باش))یم، ه))ر 

١٧حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 چه))ارده معص))وم مخ))الف اس))ت، م))ا ب))ا آنه))ا ب))د باش))یم، م))ا

 بغ))ض آنه))ا را داش))ته باش))یم. آی))ا اینط))ور هس))تیم؟ م))ا ه))ر

کن))د، ت)ولی ب))ا او که چیزی به ما بده))د و احترامم))ان   کسی 

کن))د، ک))ه ی))ک ق))دری مخالفتم))ان  کس))ی ه))م   داری))م، ه))ر 

 ت))بری ب))ا او داری))م. م))ا ت))ولی و ت))بری را، خودم))ان درس))ت

کردیم.

ک))ه  عزی))زان م))ن، ت))ولی و ت))بری، ح))ب. اس))ت. مگ))ر نیس))ت 

گوی)))د: آت))ش او را نس)))وزاند،  ی)))ک یه))ودی را می آورن)))د، می 

 ح)))ب. عل)))ی دارد، ب)))بین ح)))ب. اس)))ت. بغ)))ض چیس)))ت؟ ب)))ا

 دشمنان علی بد باشی، با دشمنان ائمه بد باش)ی. م)ا چ))ه

کس)))ی آخ)))ور م)))ن را کج)))اییم؟ ه)))ر  کنی)))م؟   ک)))ار داری)))م می 

کن))د، م))ن ت))ولی او کند و احترام  کند و من را عزت   درست 

١٨حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 را دوست دارم، ب))ا عش)ق هم))ان ه))م می می))رم ن))ه ب))ا عش))ق

 تولی و تبری. عزیزان من، ما باید با محبت ت))ولی و ت))بری

ک)ه ی))ک کش)م   از ای)ن ع)الم بروی))م. م))ن وال، خج))الت می 

 یه))ودی را بی))اورد بگوی))د ای))ن ت))ولی داش))ته، محب))ت عل))ی

 داشته او را نسوزان، من ب))دبخت را رو ب))ه آت))ش بکش))انند،

 چرا بت پرستیدی؟ چرا برای خودت تولی و تبری درس))ت

 ک)))ردی؟ باباج)))ان، ای)))ن یه)))ودی، ب)))بین چیس)))ت؟ ای)))ن

 یه))ودی عیس))ی را پیغم))بر خ))ودش می دان))د، عل))ی را ه))م

 دوس)))ت دارد، عزی))زان م)))ن، ب)))بین، م)))ن چ)))ه چی))زی دارم

ک))ه ب))ا عل))ی خ))وب گ))ویم؟ ای))ن دیگ))ر محب))ت آنه))ایی   می 

 نیس))تند، ن)دارد. محب))ت پیغم)بر را ه)م دارد، محب))ت عل)ی

ک)ه آت))ش جهن))م او  هم دارد. آن محبت علی طوری اس))ت 

١٩حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 را نمی س)))وزاند. قربانت)))ان ب)))روم، بیش)))تر از ای)))ن نمی ت)))وانم

ک))))ار کس))))ی را داری))))م؟ چ))))ه  کن))))م، م))))ا محب))))ت چ))))ه   افش))))ا 

کنیم؟ آی))ا ف))ردای قی))امت ی))ک یه))ودی قص))ری داش))ته  می 

م))ری ب))ه ک))ه ی))ک عش  باشد و جاه و جللی داشته باشد و من 

ک))ردم، تم))ام گی   اصطلح خودم ادع))ای مس))لمانی و ش))یعه 

 کاره))ایم رد ش)ود؟ [بگوین))د] ت)و محب))ت فلن))ی را داری! ت))و

کنم؟ محبت عمر و ابابکر را داری! چه خاکی به سر 

کنید،  رفقای عزیز، فدایتان بشوم، بیایید یک قدری فکر 

 ی))ک ق))دری اندیش))ه داش))ته باش))ید، عزی))زان م))ن، ب))بین،

که آقا امام زم))ان م))ا در  ماورا چه چیزی از تو می خرد. حال 

 ظ))اهر نیس))ت، ام))ا آی))ا ام))رش هس))ت؟ آی))ا ام))رش هس))ت ی))ا

گوی))د کردی؟ چرا می  کمک   نیست؟ آیا به یک مستضعف 

٢٠حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 زی))ارت ام))ام رض))ا، هفت))اد ح))ج، هفت))اد عم))ره [ث))واب دارد]،

گوی)))د: آقاج)))ان م)))ن، [چی)))زی ب)))التر ه)))م  ی)))ک دفع)))ه می 

گوی))د: ی))ک ح))اجت  هست؟] امام م))ا، ام))ام ج))وادالئمه می 

ک))ردی. دل  برادر مومن [ب))رآوری]، یک))ی را دل))ش را خ))وش 

ک))ه داری))م ب))ا چن))گ و کنی))م؟ م))ا  کس))ی را خ))وش می   چ))ه 

گوی))د [از]  دندان خون مردم را می خوریم. دلی))ل اینک))ه می 

که م))ردم یقی))ن  هفتاد حج هفتاد عمره، بالتر است، چون 

گوید: یقین به حرف ما بک))ن، ای))ن هم)ه ث)واب  ندارند. می 

ک)))ه ای)))ن اس)))ت. ه)))م ث)))واب گ)))ر ث)))واب می خ)))واهی   دارد. ا

ک)))ار ک)))ردی. ت)))و چ)))ه   ب)))ردی، ه)))م ام)))ر ام)))امت را اط)))اعت 

کنی؟ تو پا می شوی هر سال می روی مک))ه! عزی))ز م))ن،  می 

گ))ویی، بی))ا گ))ر راس))ت می  کجا می روی؟ ت))و ا  فدایت بشوم، 

٢١حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 اطاعت ام))امت را بک))ن، ی))ک س))الش را ب))ه اینه))ا ب))ده. الن

ک))رده، خ))دا می دان))د که در مردم انفج))ار پی))دا  گرانی را   این 

ک))ار  سرس))ام آور ش))ده. رفق))ای عزی))ز، بیایی))د ب))ا تفک))ر یقی))ن 

گفت))م: کنید. من   کنید. بیایید امر آقا امام زمان را اطاعت 

کن)))د، دل آدم خیل)))ی می س)))وزد،  آدم خیل)))ی دل س)))وزی می 

 ب))رای ای))ن اش))خاص، ب))رای ای))ن م))ردم دل می س))وزد، چ))را

گ))ر ی))ک رئی))س کن))م؛ ا  اینط))وری ش))ده؟ م))ن جس))ارت می 

 جمه))وری، ی))ک ش))اهی ی))ک خلیفه ای، در ی))ک مملک))ت

ج از مذهب باشد، ببین عکس)ش را می زنن))د گر خار  باشد، ا

گویند، در  و اسمش را می آورند و همینطور مرتب دارند می 

 تمام این ایران چرا نباید اس)م ام)ام زم))ان م))ا بیش)تر از ای))ن

 حرفها زده بشود؟ پس م))ا یقی))ن ن))داریم. مگ))ر موق))ع س))ینه

٢٢حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 زدن [ک))ه] ی))ک حج))ة ب))ن الحس))ن م))ا بگ))وییم؛ ای))ن ه))م

کس))ی ک)ه ه)ر  گوی))د  کج))ا هس))ت؟ مگ))ر نمی   کجا، حواس))ش 

 که ام))ام زم))انش را نشناس))د، می می))رد ب))ه زم))ان ج))اهلیت؟

 ک))دام از م))ا ام))ام زمانم))ان را می شناس))یم؟ آخ))ر، ام))ام زم))ان

امر دارد.

ک))ه  رفقای عزیز، ما راجع ب))ه اس))لم و ایم))ان، آن ان))دازه ای 

کردم؛ ام)ا مگ)ر ای))ن ح)رف تم))امی سعم بود، صحبت   من وش

 دارد. بع))د ه))م خ))دمت بزرگی ت))ان ت))ولی و ت))بری را ع))رض
کنم بغض و ح))ب.  کردم. الن می خواهم خدمتتان عرض 

 چیس))ت؟ م))ن ای))ن س))ه مطل))ب را می خواس))تم خ))دمتتان

کنم. حال بغ))ض و ح))ب. چیس))ت؟ عزی))زان م))ن، م))ا  عرض 

 ح))ب. و بغ))ض را مت))وجه نش))دیم. نج))ات بش))ر در ح))ب. و در

٢٣حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بغ)))ض اس)))ت. عزی)))زان م)))ن، م)))ا ح)))ب. و بغ)))ض را مت)))وجه

کنی))م  نش))دیم. بیایی))د فک))ر و اندیش))ه داش))ته باش))ید. دع))ا 

 خ))دایا، فه))م ای))ن حرفه))ا را ب))ه م))ا ب))ده. خ))دایا، م))ا بیچ))اره

ک))ه میلی))ارد، میلی))ارد، بی ع))دد، م))ردم  هس))تیم؛ همینط))ور 

 حب. و بغض را نفهمیدند، وارد جهنم می شوند، بیایید ما

 مت))))وجه ش))))ویم ح))))ب. و بغ))))ض چ))))ه چی))))زی اس))))ت؟ چ))))را

گویند حب. دارد؟ مگر  اشخاصی را در قیامت می آورند، می 

 ح))ب. ب))ه غی))ر ح))ب. عل))ی، ح))ب. ب))ه غی))ر ح))ب. دوازده ام))ام،

 چه))))ارده معص))))وم م))))ا داری))))م؟ م))))ا دوازده ام))))ام، چه))))ارده

ک))رده گ))وییم ح))ب. اس))ت، [چ))ون] خ))دا ام))ر  ک))ه می   معصوم 

کنی)))د، بع)))د از ائم)))ه  اس)))ت. اول ش)))ما بای)))د تش)))کر از خ)))دا 

 طاهرین. ب))بین، خ))دای تب))ارک و تع))الی در ح))ق تم))ام ای))ن

٢٤حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرده است؛ علی ق))رار داده، زه))را ق))رار داده، کار   خلقت چه 

گفت))ه  دوازده امام قرار داده، آقا امام زمان قرار داده است. 

گر می خواهید م))ن ش)ما را ف)ردای قی))امت  حب. این است. ا

 بخرم؛ یعنی ارزش داشته باشید، باید حب. اینه))ا را داش))ته

ک))ه ت))و ام))ام زم))ان را نشناس))ی، گ))ر  گوی))د ا  باش))ید. مگ))ر نمی 

 می می))ری ب))ه زم))ان ج))اهلیت؟ چ))را؟ یعن))ی بش))ناس ام))ام

ک))ه طن))اب  زم))ان خ))ودت را. ام))ام زمانش)))ان را نش)))ناختند 

 گردن)))ش انداختن)))د، ام)))ام زم)))ان خودش)))ان را نش)))ناختند.

 همه اش هم ادعای دین و دیانت و جهاد و همین حرفه))ا
گولت))ان نزن))د. بیایی))د ح))ب.  است. رفقای عزیز، این حرفها 

 داش)))ته باش)))ید؛ ح)))ب. و بغ)))ض، بغ)))ض دش)))منان اینه)))ا را

، [یعنی] اینها را دوست داشته باش. داشته باش. حب.

٢٥حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه ی))ک خ))وابی ک))ردم   م))ن ی))ک وق))ت خ))دمتتان ع))رض 

 دیدم یک قلعه ای بود، تمام این قم بی))رون رفت)ه ب))ودیم،

کسی نمی داد. من جلو رفت))م  یک قلعه ای بود راه به هیچ 

ک)))ردم، ب)))ه م)))ن راه دادن)))د. وق)))تی نشس)))تم دی)))دم  تقاض)))ا 

 دوازده ام)))))ام، چه)))))ارده معص)))))وم آنج)))))ا تش)))))ریف دارن)))))د.

گفت))م: اینه))ا چ))ه  میزب))انی، جل))وی م))ن می))وه آورد، ت))ا آورد 

گف))ت: گفت: آن پیغم))بر اس))ت (ص))لوات)   کسانی هستند؟ 

 آن پیغم)))بر اس)))ت و عل)))ی اس)))ت و زه)))را اس)))ت و حس))))ن و

گفت: ام)ام س))جاد اس)ت ت))ا حج))ة  حسین، از آن طرف هم 

 ب)))ن الحس)))ن. رفق)))ای عزی))ز، ببینی)))د م)))ا بای)))د ای)))ن ط))وری

 بش))ویم. ح))ال ای))ن م))ن را چی))زی نک))رده، مت))وجه هس))تی؟

گف))))ت [آدم ش))))و] آدم ش))))د، [ب))))ه آدم  بلع))))م ب))))ه س))))گ می 

٢٦حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د: گفت سگ ش))و] س))گ ش))د. ق))رآن داد می زن))د می   می 

 بلع)))م، ب)))ی دی)))ن رف)))ت، ای)))ن را م)))ن دک)))ان ب)))رای خ)))ودم

گ))اهی داش))ته باش))ید، بای))د کن))م، می خ))واهم ش))ماها آ  نمی 

 اینط))وری بش))وید. م))ن بلن))د ش))دم، اص))ل  ب))ه ای))ن میوه ه))ا

 اعتن)))ا نک)))ردم، آن میوه ه)))ا همه اش می)))وه ه)))ای بهش)))تی

ک)))ه می)))وه بهش)))تی نمی خ)))واهم، اص)))ل  وال،  اس)))ت، م)))ن 

 بهشتش بی عل))ی زش))ت اس))ت، بهش))ت ب)ی عل))ی ب)ه دین))م

 قس))م زش))ت اس))ت. م))ن بلن))د ش))دم آنج))ا آن قلع))ه زمین))ش

ک)))ه آنه)))ا نشس)))ته بودن)))د، ی)))ک کی ب)))ود، ام)))ا آنج)))ایی   خ)))ا

 حساب دیگری داش))ت، م))ن افت))ادم ب))ه خ))اک، تم))ام س))ر و

گفت))م: خ))دایا،  ص)ورتم را در مقاب))ل خ)دا ب)ه خ)اک مالی))دم، 

کن)))م، ت)))و راه دادی. ت)))و ب))))ه م))))ن راه  اول تش)))کر از ت)))و می 

٢٧حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دادی، ت))و اینه))ا را ب))ه م))ن نش))ان دادی. اول بای))د خ))دا را

 ببینی)))د، بع)))د عل)))ی را ببینی)))د، بع)))د حس)))ن را ببینی)))د، بع)))د

 حسین را ببینید، بعد دوازده امام را ببینی))د. عزی))زان م))ن،

گ))ر ای))ن نعمت ه))ا را از  اول بای))د خ))دا را ببینی))د، آن وق))ت ا

 خ))دا دانس))تی، خداپرس))تید. ب))بین، م))ن چ))ه چی))زی دارم

ک))رد، م))ا گوید لقمان حکی))م ش))کر م))ا را  گویم؟ مگر نمی   می 

ک))رد. گوی))د: عب))ادت م))ا را   عل))م حکم))ت ب))ه او دادی))م؟ نمی 

 چرا ما متوجه نیستیم؟ به این نماز شبها و به ای))ن نمازه))ا

 ما دلبستگی داری))م. آی)ا ب))بین، ای))ن نم)از ت)و روح دارد ی))ا ت)و

 اتصال به جای دیگری هستی؟ آیا ببین ای))ن نم))از ت))و روح

دارد؟

 پس معلوم شد حب. و بغض چیست؟ در قیامت از ما حب.

٢٨حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 و بغض می خرن))د، بغ))ض  دش))منان آق)ا ام)ام زم))ان را، ح))ب.

 آقا امام زمان را. اینها همه ن))ور واح))د هس))تند. ی))ک ح))ب. و

کردی))م، دلم))ان می خواه))د؛ ش))ما دل))ت  بغض))ی م))ا درس))ت 

 می خواهد، را ب))ا ح))ب. و بغ))ض ف))رق بگ))ذار. عزی)ز م))ن، چ)را

گ))ذاری؟ ت))و دل))ت او را می خواه))د، دل))ت ه))م او را  فرق نمی 

ک)))ه ح)))ب. و بغ)))ض نیس)))ت، ای)))ن دل)))ت  نمی خواه)))د. ای)))ن 

 اس))ت. آی)ا م))ا تفک))ر داری))م؟ ای))ن ح))ب. و بغ))ض  دل))ت اس))ت،

گوی)د دل))م خواس))ت. در ج))ای  این را از ش)ما نمی خرن))د، می 

گفتم: دل، شیطان است، دلم خواست. باید ب))بینی  دیگر 

 دلت می خواهد، خدا هم می خواهد؟ آقا ولی ال العظ))م،

ک))رده ی))ا  ام))ام زم))ان ه))م می خواه))د؟ آق))ا ام))ام زم))ان تایی))د 

دلت می خواهد؟

٢٩حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت: ی))ک ع))المی کن))د،   خدا حاج ش))یخ عب))اس را رحم))ت 

گفت: این نمازم، این  بود او را در صحرای محشر آوردند، 

گف))ت: م))ن ام))ام جم))اعت ک))اره ب))ودی؟  گف))ت چ))ه   روزه ام، 

گف))))ت: می خواس))))تی نم))))از نخ))))وانی و روزه ه))))م  [ب))))ودم]، 

ک))ه گف))ت: دخ))تری داش))تی  گفت: ای))ن ح))ج م))ن.   نگیری؟ 

گف)تی بروی))م ح))ج، ی)ک ق))دری ه)وی و رده بود، به زن))ت   مش

 هوس از دل ما بیرون برود، یک قدری این مشکلت این

گف))ت: کتابه))ایم.  گف))ت: ای))ن   دختر از دل م))ا بی))رون ب))رود. 

 کتابهایت هم رد شد. چرا رد شد؟ به اسم خ))ودت نوش))تی

گف))ت: ای))ن م))رد ک))ردی. [ح))اج ش))یخ عب))اس]   و افتخ))ار می 

 ع))الم بیچ))اره ش))د؛ تم))ام اعم))الش رد ش))د. رفق))ای عزی))ز،

 بیایید اعمال داشته باشید، اتصال به ولیت باشد، وال،

٣٠حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 رد نخواهد شد. آخرش فرمود: یک سفر مش))هد رفت))ه ب))ود،

آقا امام رضا به دادش رسید.

ک)ه کاره))ایی  ک)ه م))ا می زنی))م، ای))ن  کارها و این حرفها   این 

گ))ویم، کنیم، اینها خیالی است. ب))بین، م))ن چ))ه می   ما می 

 ت))))و دل))))ت را ب))))ا ح))))ب. و بغ))))ض ف))))رق بگ))))ذار. ای))))ن را دل))))م

ک))ه ح)))ب. و بغ)))ض  می خواه)))د، او را دل)))م می خواه))د؛ ای))ن 

؛ گلوله های خون آدم آشناست. حب.  نیست. حب. با تمام 

 یقی)))ن اس)))ت. م)))ا بای)))د یقی)))ن داش)))ته باش)))یم. م)))ن وال،

 نمی خواهم ح))رف بزن))م، ام))ا ش))ما را از خ))ود می دان))م؛ ش))ما

 فرزن)))دان م)))ن هس)))تید، ش)))ما عزی)))زان م)))ن هس)))تید، م)))ن

 انش)))اال ف)))دای ش)))ما بش)))وم. وال، حرف)))ی ن)))دارم، راس)))ت

گ))وش ب))ه ح))رف ولی))ت بده))د، ک))ه بیای))د  کس))ی  گ))ویم.   می 

٣١حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آدم بای))د ف))دایش بش))ود. ی))ک وق))ت ش))ما نگویی))د ایش))ان

گف))))ت، عزی))))زان م))))ن، م))))ن ح))))دیث و روای))))ت  تمل))))ق می 

کربل فدای امام حسین شدند، گویم. ببینید؛ شهدای   می 

گوید: من فدایتان بشوم. ما وال، ب))ال،  آقا امام زمان می 

ک)ه ای))ن ط))رف و  تال، نمی دانیم ارزش ولیت چقدر است 

گر بدانیم گویم. ما ا  آن طرف می رویم. من می سوزم و می 

 ارزش ولیت چق))در اس))ت، دیگ))ر آخ))ر، ب))ه دور چی))ز دیگ))ری

گ))ر در دل))ت  نمی روی))م. عزی))زم، ولی))ت؛ ی))ک ن))وری دارد، ا

کن)))د، وال، ب)))ال، بهش)))ت را نمی خ)))واهی. چ)))را؟  تجل)))ی 

 بهش)))ت، ب)))ه ن)))ور دس)))ت چن)))دم اینه)))ا خل)))ق ش)))ده اس)))ت.

کن))د،  شخصی خدمت امام صادق آمده، طلب بهش))ت می 

 حضرت فرمود: ت)و ت))وی بهش))ت هس))تی. ی))ابن رس)ول ال،

٣٢حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: آره، مگر تو پیش من نیستی؟ اندیش))ه داش))ته  من؟ 

گ))ر م))ا پی))ش ام))ام زم))ان  باش))ید، بفهمی))د. رفق))ای عزی))ز، ا

 باشیم، به امام زمان دل بدهیم، آی))ا در بهش))ت نیس))تیم؟

کن))د، ام)ا ام)ام زم))ان ک مرا تامین می   بهشت، خورد و خورا

کن))))د. آی))))ا  اتص))))ال ب))))ه روح می ش))))ود، روح م))))را ت))))امین می 

می خواهیم روحمان تامین شود یا جسم؟

ک)))ه ب))))ه پیغم))))بر کن))))م، همینط))))ور   م))))ن دوب))))اره تک))))رار می 

گویند «امین»، مگ))ر گویند «امین»، به جبرئیل هم می   می 

ک م)ا  شب قدر نداریم «ان)ا انزلن)اه ف))ی لیل)ه الق))در، و م))ا ادرا

 لیله القدر، لیله الق))در خی)ر م))ن ال)ف ش)هر، تن)زل الملئک)ة و

ک)))ل ام)))ر»؟ آق)))ا ام)))ام زم)))ان،  ال)))روح فیه)))ا ب)))اذن ربه)))م م)))ن 

 جبرئی)))ل ن)))ازل می ش)))ود، جبرئی)))ل امی)))ن [ن)))ازل می ش)))ود]

٣٣حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 باباجان من، همه اش این حرفها را دارند می زنند، اعتقاد

گوی))د  داشته باش، بدان خدا به جبرئیل، امینی داده، می 

ک)ه آورده از  این امین است، این راستگو است، ای)ن آی))اتی 

 ج))))انب م))))ن آورده، دروغ نیس))))ت، ح)))رف نیس))))ت، قب)))ول

 کنی)))د. ب)))بین، چق)))در خ)))دا دارد ب)))ا مس)))اعدت ب)))ا م)))ا رفت)))ار

کنی))م. چ))را؟ کنیم، باز ایراد می  کند؟ باز ما سرکشی می   می 

کسازی ش))ود. کسازی نشده، دل باید پا  هنوز این دل ما پا

کی اس))ت. دل ت))و کس))ازی ش))ود، حقیق))ت در پ))ا گ))ر دل پا  ا

کن))ی. مگ))ر م))ا  پاک است، ولیت هم پاک است، قبول می 

ک))ه اینه))ا را قب))ول  چشم نداریم؟ مگر ما عقل نداریم؟ آنه))ا 

 نکردن))د؛ ی))ا جب))ت و الط))اغوت ش))دند ی))ا اه))ل جهن))م، چ))را

 تزلزل داریم؟ بیایید از خدا و امام زمان بخواهی))د تزلزل ه))ا

٣٤حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنیم. عزیزان من،  را از دل ما بردارد. به این حرفها یقین 

از شما یقین می خرند.

کسی بود و یک عم))امه ای  من یک شب خواب دیدم یک 

گف))ت: م))ن  س))رش ب))ود، ای))ن خیل))ی ابع))ادی داش))ت، آم))د، 

گفت)))م: عزی))ز  می خ))واهم پی))ش ش))ما عقی))ده ام را بگ)))ویم. 

 من، این همه علما داریم، این هم)ه مراج)ع اس))ت، آم)دی

گف)ت: ن))ه م)ن عقی)ده ام را می خ))واهم کنی؟   پیش من چه 

گفت: من علی (علیه الس))لم) را گفتم: بگو.   به تو بگویم. 

ک)ه آنه))ا  قبول دارم؛ اما آن دو نفر را هم قب))ول دارم، چ))ون 

ک))رد از ای))ن کش))یدند و پ))در زن پیغم))بر بودن))د و بن))ا   زحم))ت 

 حرفها را زدن. رفقای عزیز، اغلب ما این ط))وری هس))تیم.

کس))ازی نش))ده. وال، ت))ا دلت))ان را  هن))وز دل م))ا از بغ))ض پا

٣٥حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرف))ت. ح))ب. کس))ازی از دنی))ا نکنی))د، ح))ب. ق))رار نخواه))د   پا

 مرت))ب می رود و می آی))د. می رود و می آی))د، یعن))ی س))کونت

گف))ت: ه))ان، گ))ویم،  گفتم: من ه))م عقی))ده ام را می   ندارد. 

کن))م، هی))چ  گفتم: من به غیر از اینکه به ای))ن دو ت))ا لعن))ت 

گلوله ه))ای خ))ونم، موه))ای ب))دنم ب))ه  راه))ی ن))دارد. تم))ام 

کفر اینه))ا ش))ک دارم، مگ))ر کند، مگر من به   اینها لعنت می 

 ب))ه زن))دیقی اینه))ا ش))ک دارم؟ ی))ک وق))ت در ع))الم خ))واب

گ)ویی؟ گف))ت: چ))ه می   دی))دم خ)انواده م))ن را ص))دا می زن))د، 

گف))ت: ت)و  نه اینکه من داشتم ای))ن حرفه)ا را بلن))د می زدم. 

ک)ه ن))ازل گفت))م: ب))ه عل))ی قس))م، ب)ه آن قرآن))ی  کشند،   را می 

کش))ته  ش)د ب))ه پیغم))بر قس))م، منته))ا آرزوی))م ای))ن اس)ت م))ن 

،  شوم، قطرات خونم بگوی))د: عل))ی، عل))ی، ای))ن اس)ت ح))ب.

٣٦حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ر ب))رای  ای))ن اس))ت بغ))ض. رفق))ای عزی))ز، ب))ه م))ن لعن))ت، ا

 خ))))ودم ای))))ن ح))))رف را زدم، می خواس))))تم بی))))دار ش))))ویم،

کج))ا کسی اینطوری شد، در هر  گر   اینطوری باید بشویم. ا

کج))ای زی))ر ای))ن آس))مان اس))ت،  هس))ت ح))ب. دارد، در ه))ر 

گ))ر اینط))وری نش))دی ش))ک داری. م))ا ش))ک و  ح))ب. دارد، ا

حب. داریم، حب. و شک داریم.

 پ))س معل))وم ش))د بغ))ض چیس))ت و ح))ب. چیس))ت. دوب))اره

ک))ه خودت))ان غض))ی  کن))م: دس))ت از ای))ن ح))ب. و بش  تک))رار می 

کنید. این حب. و بغض ت))وبه کردید [بردارید] توبه   درست 

 دارد، ب))ه م))اورا چ))ه؟ ای))ن دل))ت می خواه))د، دل))ت فلن))ی را

 نمی خواهد، دلت فلن))ی را می خواه))د، دل))ت، نمی دان))م ب))ا

 آنک)ه ب))ا ای))ن ب))د اس))ت، [اینج))ور اس))ت] دل))ی ت)و. ام)ا ای))ن را

٣٧حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هم به شما بگویم؛ این را ه))م نمی ش))ود بخ))ری. الن مثل 

 ش))ما ی))ک میلی))ون ب))بری، بگ))ویی م))ن ح))ب. می خ))واهم.

گوی)))د م)))ن ح)))ب. ن)))دارم، بغ)))ض بخ)))واهی دارم، به)))ت  می 

 ب)))))دهم، ت)))))ا بخ)))))واهی بغ)))))ض دارم. رفق)))))ا، ای)))))ن ع)))))الم

ب. ف)))روش. اص)))ل  آخرالزم)))ان غض ف)))روش ش)))ده، ن)))ه حش)))  بش

گ))ر گوی))د ا  اینطوری شده؛ بغض فروش شده است. چ))را می 

 ب)رادر م)ومن از دس))تت راض)ی نباش))د، هی)چ عب))ادتت قب)ول

 نمی ش)))ود؟ ای)))ن ب))رادر م)))ومن ب)))ه ح)))ب. اتص)))ال اس)))ت. آی))ا

 مت)))وجه ش)))دیم؟ آن ح)))ب. آن ب)))رادر م)))ؤمنت اینق)))در ارزش

 دارد، ن))ه خ))ودش. چ))را حض))رت می فرمای))د ی))ک م))ومنی را

کن)))ی، ث))واب دوازده ام))ام چه)))ارده معص))وم  ب)))روی زی)))ارت 

ک))ه کنی، من  که در دل آن است زیارت می  ی   دارد؟ آن حب.

٣٨حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ارزش ن))دارم. پ))س خ))دای تب))ارک و تع))الی ح))ب. خ))ر اس))ت،

حب. را می خرد. بغض هم سزایش جهنم است.

کنید ببینی))د آی))ا  بیایید تفکر داشته باشید، یک قدری فکر 
 این حرفه))ا درس))ت اس))ت؟ تم))ام ارزش ه)ر بش)ری ب))ه ح))ب.

 اس)))ت؛ آن ه)))م ح)))ب. دوازده ام)))ام، چه)))ارده معص)))وم. آی)))ا

کردی)))م، خ)))دا ح)))ب. را دوس)))ت دارد؟ ب)))رادران  اینق)))در فک)))ر 

ک)ه به))تر می دانی))د، مگ)ر خ)دا در ج)ای دیگ)ری  عزی)ز، ش)ما 

ک))ردم [ب)رای ک))ه [خل)ق]  گوی))د: م))ن تم))ام ای))ن خلق))تی   نمی 

کنی))د. مگ))ر خ))دا ام))ر ک))ه] هم))ه م))ن را عب))ادت   ای))ن اس))ت 

کنن))د؟ آخ))ر، چ))را م))ا نبای))د ح))ب. را  نکرده، مگر عب))ادت نمی 

 بفهمی)))م؟ چ)))را م)))ا نبای)))د ولیت ش)))ناس باش)))یم؟ وال، م)))ا

کم است، م))ا پرچ))م تفک))ر ی))ا ن))داریم ی))ا اش))تباه  اندیشه مان 

٣٩حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر پرچم تفکر داشته باش))ی، ب))بین م))ن گرفتیم؛ ا  در دست 

ک))ه می فرمای))د: هم))ه گ))ویم؟ ای))ن آی))ه ق))رآن اس))ت   چ))ه می 

کنن))د. باب))ا ج))ان م))ن، ک))ردم، م))ن را عب))ادت   اینه))ا را خل))ق 

گوی))د؟ اینه))ا چق))در ارزش دارد، ی))ک خلق))ت  مگ))ر خ))دا نمی 

ک)ه ی))ک ع)الم خاش خاش)ی اس)ت، دل  اس))ت. ای))ن ع)المی 

کند، عزیز من، وال، این عالم  بستید به اینها، سقوط می 

کن))))د. وال، ای))))ن ع))))الم مانن))))د دی))))وار برف))))ی  س))))قوط می 

 می مان)))د، مرت)))ب دارد آب می ش)))ود؛ ام)))ا ت)))و آب ش)))دنش را

ک))ار بک))ن ت))ا  نمی بینی. عزیز من بیا با آن دو چشم ولیتت 

 ببینی همه این عالم، برفی است، دیوار برفی اس))ت، ط))ی

که به درد نمی خورد. که طی می شود  می شود. چیزی 

 ح))ال ش))ما ب))بین خ))دا روی ای))ن م))ردم، روی ای))ن خلق))ت

٤٠حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)))ر ریش)))ه دس)))تت را بکن)))ی، خ)))ون ک)))رده، ا  چق)))در حس)))اب 

کس)ی را گ)ر ش)ما مثل  بزن))ی چش)م   بیاید، بای))د دی)ه ب))دهی، ا

کس))ی را آس))یب کن))ی، بای))د چق))در دی))ه ب))دهی، دس))ت   ک))ور 

 برس))انی، چق))در دی))ه ب))دهی، ی))ک حی))وانی را بکش))ی چق))در

 دی))ه ب))دهی. باب))ا ج))ان، وال، اینه))ا هم))ه فک))ر و اندیش))ه

کن))م. در تم))ام ابع))اد، ک))ه دارم خ))دمتتان ع))رض می   اس))ت 

گذاش)))ته ک)))رده، ه)))ر چی)))زی را حک)))م روی)))ش   خ)))دا تنظی)))م 

گذاش))ته  اس))ت؛ ت))ا ح))تی حی))وانی را بکش))ی حک))م روی))ش 

 اس))ت. تم))ام ای))ن خلق))ت پی))ش خ))دا ارزش دارد. آس))مان

 ارزش دارد، دریاه))))ا ارزش دارد، بش))))ر ارزش دارد، حی))))وان

گ)))))ر ارزش اینه)))))ا را  ارزش دارد، طی)))))ور ارزش دارد، ش)))))ما ا

کث)م  می خواهی بفهمی، اندیشه داشته ب)اش. یحی)ی ب)ن ا

٤١حب و بغض



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن)م ی)ا ت))و؟ گف)ت: م))ن س)وال   که با جوادالئمه روبرو ش)د، 

گ))ر یک))ی در گف))ت: ا گف))ت ه))ر چ))ه می خ))واهی بگ))و.   [ام))ام] 

کن))د ای))ن عمل))ش چیس))ت؟ آنق))در ج))وادالئمه  مک))ه ص))ید 

گی))ج ش))د. آی))ا بن))ده باش))د؟ آی))ا ب))ه کث))م   گف))ت، یحی))ی ب))ن ا

ک)بیر باش))د؟ آی))ا ب))ه بل))وغ  تکلیف باشد؟ آیا صغیر باش))د؟ آی))ا 

ک))ارش باش))د؟ آی))ا دفع))ه اول))ش  رس))یده باش))د؟ آی))ا همیش))ه 

 باشد؟ آیا بنده باش))د؟ آی))ا آزاد باش))د؟ آی))ا ب))ه خی))ال زده؟ آی))ا

 محت))اج ب))وده؟ آی))ا می خواس))ته ای))ن را ص))ید بکن))د بخ))ورد

گی))ج ش))د. کث))م  گف))ت، یحی))ی ب))ن ا  گرس))نه ب))وده؟ اینق))در 

گیری می خ))واهم بکن))م، ای))ن حرفه))ا را  ب))بین، م))ن ن))تیجه 

 می زنم. پس بدان ی)ک آفرین)ش چق)در ارزش دارد. ب)بین،

ک))دام اینه))ا را روی))ش  خ))دای تب))ارک و تع))الی فرم))وده، ه))ر 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت)ه اس)ت، تم)ام اینه)ا گذاشته اس)ت. خ)ودش ه)م   حکم 

کنی)))د. ح)))ال ی)))ک دفع)))ه ک)))ردم م)))ن را عب)))ادت   را خلق)))ت 

کمل)ت لک)م دینک)م» قب)ول گ)ر عل)ی را ب)ه «الی)وم ا گوی)د ا  می 

 نداشته باشید، محبت داشته باش)ی، تم)ام عب)ادت ثقلی)ن

 را بکن)ی، پی)ش م)ن ارزش ن)داری، ت)و را ب)ه رو ت)وی جهن)م

ک)ه م)ا بای)د بفهمی)م. م)ا  می ان)دازم. باب)ا، ولی)ت ای)ن اس)ت 

 چ)ه ولی))تی فهمی))دیم؟ ب)ه ق)رآن مجی))د، ی))ک خلق))ت را ب))ه

گ)ویی؟ خودم)ان  اندازه یک ذره اش را نفهمی)دیم. چ)ه می 

کردی))م، ب))ه خیالم))ان س))لم ال علی))ه کیزه   را همچنی))ن پ))ا

 هس)))تیم. بی)))ا ت)))و ای)))ن ح)))رف خ)))رد ش)))و، ب)))بین خ)))دا چ)))ه

گ)))ذارم؛ کن)))ار می  گوی)))د: م)))ن ی)))ک خلق)))تی را  گوی)))د. می   می 

 مقص)د خ)دا عل)ی اس)ت، مقص)د خ)دا زهراس)ت، مقص)د خ)دا
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کج))ا می روی))د دنب))ال ای))ن و آن؟ اینه))ا  ام))ام زم))ان اس))ت. 

 هم))ه فک))ر می خواه))د، اندیش))ه می خواه))د، نروی))د بایگ))انی

ر ک)))ردی، آن)))وقت ب)))بین چط)))ور من)))و. گ)))ر ت)))و فک)))ر   کنی)))د. ا

 می ش))وی. بفه))م ولی))ت چیس))ت، بفه))م زه))را چ))ه قیم))تی

کس)ی کشته، ببین، عم)ر چ)ه  کسی را   دارد. ببین، عمر چه 

را زده است؟

یا علی
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